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A B S T R A C T  

The failure of many policies is due to policymakers’ limited view of a specific policy, without considering the set of other policies. 

This inadvertent or deliberate neglect of the system of policies, their relationships to each other, and their interactions with the 

environments in which they are placed, deals a major and surprising blow to the body of policy design and implementation. Those 

raised in policymaking fields, with the claim that “power lies in specialization”, often have neither the desire to see all policies 

nor the tools to do so. But the interactive and boundary-breaking world of complex systems requires the cultivation of a new 

generation of policymakers who step into the vanguard of policy design with an elevated understanding to the level of commitment 

to “seeing everything and taking it into account,” along with the need for expertise in each field. In response to the question of 

how this phenomenon can be realized, this article introduces Gestalt approaches from the world of psychology and System 

Dynamics from the world of modeling and simulation as two operational pillars for transforming the perceptual order of 

policymakers and nurturing a new generation of them. We call it Generation H. 
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 چکیده

 

هاي دیگر ها چه در تدوین و چه در اجرا، برخاسته از نگاه محدود سیاستگذاران به سیاستی خاص، بدون در نظر گرفتن مجموعه سیاستناکامی بسیاري از سیاست

اي سترگ که در آن قرار دارند، ضربههایی ها، روابطشان با یکدیگر و تعاملاتشان با خود و محیطاست. این غفلت سهوي یا نادیده گرفتن عمدي منظومه سیاست

در بسیاري اوقات، نه » قدرت در تخصص است«یافتگان حوزه سیاستگذاري با داعیه کند. پرورشها وارد میو غافلگیرکننده بر پیکره طراحی و اجراي سیاست

هاي پیچیده، نیازمند پرورش نسلی نو از سیاستگذاران است که ز سیستمطلب و مرز گریها دارند و نه ابزاري براي آن؛ اما دنیاي تعاملتمایلی به دیدن همه سیاست

ها انگاري تخصص در هر حوزه، قدم به دنیاي طراحی و اجراي سیاستدر کنار لازم» چیز را دیدن و در محاسبه آوردنهمه«با ادراکی ارتقاءیافته به سطح تعهد به 

سازي شناسی و پویایی سیستمی از دنیاي مدلتحقق این پدیده، رویکردهاي دوگانه گشتالت از دنیاي روان بگذارند. نوشتار حاضر در پاسخ به پرسش از چگونگی

 نامیم. کند که ما آن را نسل اچ میسازي را دو ستون عملیاتی براي دگردیسی نظم ادراکی سیاستگذاران و پرورش نسلی جدید از آنان معرفی میو شبیه

   پژوهشیمقاله   

 گشتالت، پویایی سیستمی، سیاستگذاري عمومی، ادراك، شناخت. :واژگان کلیدي
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 مقدمه

گانه سیاستگذاري، سیاستگذار و سیاست، اگر نگوییم سیاستگذار از دو قرین دیگر خود در این مجموعه، از اهمیت بیشتري در سه

برخوردار است، دست کم باید اذعان داشته که نسبت به آن، تقدم دارد؛ چه تا سیاستگذار نباشد، نه سیاستگذاري و نه سیاست 

رو، سیاستگذاران، نیازمند موردتوجه قرارگرفتنی خاص در دنیاي ود نخواهد دید. از این معناي وجودي در دنیاي عملی به خ

سیاستگذاري عمومی هستند و به همین سبب، در مراکز علمی و آموزشی براي پرورش این جلوداران دانش، هنر و فن سیاستگذاري 

ها نوعاً ناظر به ارتقاء سطح شود. این برنامهتدوین و اجرا می منظور تضمین استمرار به روزبودگی آنانهایی متنوع بهعمومی، برنامه

هاست؛ هرچند در این میان، گزینش افرادي با استعدادهاي پنهان و ادراك و شناخت سیاستگذاران از گذر تقویت دانش و بینش آن

زند. تقویت دانش دشده را رقم میها در ارتقاء سطوح دانش و بینش یاآشکار در همان ابتداي راه، مقدمه برهدف نشستن تلاش

هاست. هاي سیاستی پس از اجراي سیاستشده براي دستیابی به کامیابیترین ضرورت ادراكواسطهسیاستگذاران عمومی شاید بی

بخشی گیري و قوامنوبه خود راه را براي شکلبودنش، نیاز به استدلال چندانی هم ندارد. این دانش بهواسطه بدیهیضرورتی که به

روست که سازد. ازاینعنصر بینش که خود حاصل فربگی دانشی و پختگی تجربی سیاستگذاران درگذر زمان است، هموار می

ترین برگ برنده آنان در آوردگاه طراحی، تدوین گران در کسوت سیاستگذاري، اولین و شاید مهمبینشی کنش-بودن دانشیتوانمند

 یابد. شود و با چه مشقتی به دنیاي عمل راه میبر زبان و قلم جاري میاست که چه آسان ها باشد اما سخنیو اجراي سیاست

کشد، کارگزاران و کنشگرانش در اي را به تصویر میرشتهاي و میانسیاستگذاري عمومی از آن جایی که دنیایی چندرشته

مندان به سیاستگذاري را به شورآفرین در میان علاقه ايتواند نشانهکه میجایی، درحالیجا حاضر هستند. این حضور همههمه

ها را گیر سیاستتوجهی به اقتضائات گسترده و همهتوجهی یا بیوري در یک حوزه خاص و کمنمایش گذارد، اما زنگ خطر غوطه

هاي سیاستگذاري حوزهشدن آیند طبیعی تخصصیآورد. سر در کار خود داشتن در سیاستگذاري عمومی، اگرچه پینیز به صدا درمی

هاي دیگر بینجامد، حکایتی از سر کبک در زیر برف ورزیدن خواسته یا ناخواسته از تأثیرات یک حوزه بر حوزهاست اما اگر به غفلت

هاي عملیاتی تخصصی خود متمرکزند. این، اگرچه اقتضائی لازم، سودمند و در مسیر یک بهمن است. سیاستگذاران نوعاً بر حوزه

هاي تنیدگی حوزهکاهد؛ اما پیوستگی و درهمهاي تخصصی میدان در عرصهدانانی هیچشوره حضور همهناپذیر است که از دلگریز

هاي دیگر، چنان است که گویی شمار حوزهسیاستگذاري عمومی به یکدیگر و تأثیرات جانبی گسترده هر اقدام در یک حوزه بر بی

ها و اند: یک سیاست یعنی همه سیاستها ساختهچیز چنان یک چیز را براي دنیاي سیاستچیز و همهعبارت یک چیز چنان همه

انگاري دارد و یکه دیدن و تکها با یکدیگر برمیها یعنی یک سیاست. این واقعیت پرده از روابط تنگاتنگ سیاستهمه سیاست

بینی علمی ایجی دقیق از راه تمرکز بر یک مؤلفه و نادیدهها را تنها به مفروضی در دنیاي پژوهش، آن هم براي دستیابی به نتآن

هایی ها و تجربههایی برتر، متکی بر دانشرسد که سیاستگذاران، صاحبان شناخترو، لازم به نظر میکند و ازاینتعمدي تبدیل می

 درستی انجام شود. سازي امور بهکارآمد و روزآمد باشند تا کار به سامان

بخش هایی اطمینانوجوي راهتا چنین شود را دستمایه جست» چه باید کرد؟«سخ به پرسش همیشه با طراوت این نوشته، پا

هاي دیگر، دو رویکرد گشتالت و براي تقویت دانش و بینش سیاستگذاران عمومی قرار داده و بر آن است که در میان انبوه شیوه

توانند دو ستون قدرتمند دگردیسی نظم سازي میسازي و شبیهدنیاي مدل شناسی و دیگر ازپویایی سیستمی، یکی از دنیاي روان

ایم و را برایشان برگزیده» نسل اچ«ها در ردیف سیاستگذارانی باشند که نام ادراکی و شناختی براي سیاستگذاران و قراردادن آن

و قادرند تحولی معنادار را در آموزش و  کننداینکه دو رویکرد مکمل یادشده در این وادي، همچون دو روي یک سکه عمل می

اندازند تا ها هستند که تور در آب مینشینانی در اقیانوس دادهتربیت سیاستگذاران عمومی رقم بزنند. سیاستگذاران این نسل، قایق

د و هرکه بیشتر ببرد، بربیند، بیشتر میتر میاي نصیب خویش سازند. هرکه خوبها، به قدر امکان و توان، بهرهاز دل این داده

 هاي بیشتري را قریب کامیابی خواهد یافت.سیاست
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 را دیدن» همه«خوب دیدن یعنی  1گشتالت؛

) معانی ظاهر Duden, 2024نامه آلمانی دودن (اند. لغتاي را براي آن برشمردهاي آلمانی است که معانی چندگانهگشتالت واژه

شخصیت برجسته و شکل و فرم و هیئت را براي این واژه ذکر کرده است؛ اما در  بیرونی قابل مشاهده انسان؛ شخص ناشناس؛

توان یکی از پادشاهان حوزه روانشناسی دانست. در این عرصه، گشتالت از زبان هاي عملیاتی این واژه، گشتالت را میکاربست

بودن کل از مجموع تر بودن و متفاوتناي بزرگگذار روانشناسی گشتالت، به مع) بنیان1394ماکس ورتایمر (سارلی، مناف زاده، 

) را به ذهن متبادر Koffka, 1935دهنده است. این عبارت، جمله دیرآشناي کل چیزي بیش از مجموعه اجزاست (اجزاي تشکیل

این مفهوم  گوید. با گذشت زمان از ظهورنگر سخن میشناسی، از نوعی ادراك کلسازد. از این منظر، نظریه گشتالت در روانمی

بود که مفاهیم گشتالتی براي توسعه سازمانی نیز مورد استفاده قرار گرفت و از اواخر دهه  1960هاي دهه در روانشناسی، از سال

عنوان نوعی کارشناسان آگاهی به وجود آمدند (براتی، گري گشتالتی و مربیان گشتالت نیز به، مفاهیمی همچون مربی1990

هایی که هر کدام ). بر اساس نظریه ادراك گشتالتی، ذهن انسان در مواجه با حجم انبوهی از داده3198: 1400ابراهیمی، زنگنه، 

بخشد. ها معناي کل میکند و به آنها را ادراك میشوند، آنداراي معناي واحدي هستند اما همگی، بخشی از یک کل محسوب می

طور مشخص در مقوله ادراك سیاستگذاران، رویکردي مورد استفاده نبوده و بهاین رویکرد ادراك گشتالتی در سیاستگذاري عمومی 

هاي جدید ویژه در دورهتواند نگاهی دیگرگون به دانش و بینش سیاستگذاران را بازنمایی کند. سیاستگذاران بهکه میاست درحالی

هاي کوچک اما عمیق سوي این حوزهههاي سیاستگذاري عمومی، لاجرم بشدن حوزهواسطه تخصصی و حتی فوق تخصصیبه

آورد؛ ها را فراهم میگرایی در ادراك و شناخت آنکنند و این حرکت به شکلی ناخواسته، زمینه ظهور نوعی تقلیلحرکت می

هاي دیگر است. این هاي حوزهبین از سیاستها و فاقد تصویري کلی و همههاي حوزه خاص آنشناختی که تنها مختص سیاست

ها در آن شماري دادهگرایی اجباري که نه با انتخاب سیاستگذاران که به جبر افزایش سطح و عمق هر حوزه تخصصی و بییلتقل

کند که هرچه بیشتر، از داشتن تصویري روشن تقصیرانی روشمند تبدیل میشود، آنان را به بیبر سیاستگذاران عمومی تحمیل می

شناسند و هاي حوزه خود را خوب میها، احتمالاً تنها سیاستبین سیاستها در دایره همهنها محروم هستند. آسیاست» همه«از 

رو، تا پاي ها با یکدیگر، بهره چندانی ندارند. ازاینکنند اما از ادراك روابط تعاملی همه سیاستها را بیان میهایی دقیق از آنروایت

گردند کننده روبرو میهاي شناختی گیجشوند، با ناهمخوانیهاي خود میسیاست گذراند و وارد حومهاز حوزه تخصص خود بیرون می

اي، نشینان حرفهشود. این جنگلهایشان آشکار میاعتباري روایتاعتباري یا کمگشایند، بیگویی میو لذا هرجا لب به کلان

داشتن تصویري معتبر از جنگل و کارکردهاي کلی آن اندازه هم از شناسند، هماناندازه که درختان منطقه خود را خوب میهمان

 شود. عنوان چیزي بیشتر از درکنار یکدیگر قرار گرفتن اجزاء ظاهر میاند و اینجاست که اصل طلایی گشتالت یعنی کل بهکم بهره

بینی در اما نه همهبینی »همه«هاي آنان براي هاي گشتالتی براي سیاستگذاران عمومی به معناي بازپروري ذهنپرورش ذهن

اي با هویت مستقل و کارکردهایی دیگرگون ها در مجموعهمعناي ساده کنار هم قرارگرفتن همه، بلکه کشف تعاملات کنار هم

هاي گسسته از هر حوزه هاي گشتالتی در کنار روایتیافته گشتالتی سیاستگذاران، محل ظهور روایتهاي پرورشاست. ذهن

توان در تفاوتِ دیدن بازیکنان فوتبال ساز شده از ذهن گشتالتی و غیر آن را میهاست. مثالی سادهملی بر آنعنوان مکتخصصی به

ها در تعامل با یکدیگر از نگاه یک بازیکن در میانه میدان و نگاه یک هاي اجرائی آندر زمین بازي، محل استقرار و تاکتیک

عنوان محصول پرورش گشتالتی و مشرف بر بازیکنان، ملاحظه نمود. ادراك گشتالتی به گر فوتبال از جائی بر فراز زمین بازيتحلیل

» همه«باشد. قرارگرفتن واژه » همه«ها، ناشی از نابینی تواند یکی از عوامل کاهش احتمال ناکامی سیاستذهن سیاستگذاران، می

اي واحد با کارکردي خاص ز مفهوم همه به معناي مجموعهها ادر گیومه براي جداسازي مفهوم همه به معناي کنار هم قرارگرفته

 تبدیل شوند. » همه«هاي دیدن ايآموزد که براي داشتن ادراکی درست، باید به حرفهاست. گشتالت به سیاستگذاران می

                                                           
1 . Gestalt 
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 ؛ خوب محاسبه کردن یعنی همه را در محاسبه آوردن 1پویایی سیستمی

ي را بفهمید و حلش کنید، آن را به اجزاي کوچک تبدیل نمایید و سپس به حل آن اخواهی مسئلهاین مثل قدیمی که اگر می

هاي خود را براي رویارویی با مندان به مسائل ریاضی و فیزیک و علوم پایه است که ذهنبپردازید، مثالی دیرآشنا براي علاقه

مروزه با گسترش و تعمیق سطوح کمیّ و کیفی مسائل، کنند. این مثال، اگرچه ناصواب نیست اما ادست، آماده میهایی ازاینچالش

ها و عناصر مربوط به آن وجود اي را خوب بفهمید و آن را خوب حل کنید، هر آنچه از مؤلفهشود که اگر قرار است مسئلهگفته می

له اصلی اضافه شود، اش را گسترش بخشید. هرچه عناصر مرتبط بیشتري به مسئدارد را تا حد امکان بر آن بیفزایید و دامنه

آید. این ترسیم عناصر پنهان یا مورد غفلت، راه را ها و عناصر بر یکدیگر، بیشتر فراهم میهاي ادراك تأثیرات متقابل مؤلفهزمینه

رود که گاه از یک مسئله گستري یک مسئله تا آنجا پیش میسازد. دامنهشدن مسئله، هموار میبراي خوب فهمیدن و خوب حل

ها و صدها مؤلفه کوچک و بزرگ مرتبط با مسئله، پرده از پیچیدگی رسیم که دهنمایی در انتها میدر  ابتداي راه به غولساده 

اي ضروري براي هاي پیچیده سروکار داریم، مقدمهویژه در جائی که با سیستمدارند. این نوع پویا دیدن مسئله بهواقعی آن برمی

پوشی یا به تقلیل هاي اجتماعی و اقتصادي است که قابل چشمهاي مهم سیستمیدگی از ویژگیحل واقعی آن است. پدیده پیچ

هاي سیستم کند تا پیچیدگیشود. پویایی سیستمی به ما کمک میدرآوردن نیست. این پیچیدگی درگذر از عامل زمان، تقویت می

سازي است که امکان می براي یک روش دقیق مدلهاي پیچیده را بهتر درك کنیم. اصطلاح پویایی سیستمی، ناو سیستم

ها است. این 2هاي بازخورديآورد. ستون فقرات رویکرد پویایی سیستمی، ترسیم حلقههاي پیچیده را فراهم میسازي سیستمشبیه

ها را استرمن، پویاییگذارند. اي بسیار وسیع به نمایش میهایی علت و معلولی هستند که تأثیر متغیرهاي مختلف را در گسترهحلقه

هاي علت و حلقه ).Sterman, 2000داند (کننده و منفی یا کاهنده میهاي بازخوردي مثبت یا تقویتناشی از تعامل دو نوع حلقه

شوند. از منظري دیگر، دهند که چگونه متغیرهاي مختلف در تعامل با یکدیگر، موجب افزایش یا کاهش خود میمعلولی نشان می

ها )، شاید بتوان گفت که رفتار سیستمLewin, 1951ار یک فرد را تابعی از خود او و محیط او در یک میدان واحد بدانیم (اگر رفت

هاي ها و از طریق ترسیم تعاملات مختلفشان یعنی به تصویرکشیدن حلقههاي آنهاي پیچیده را باید در محیطویژه سیستمبه

اي هاي بازخوردي را ساختاري پایه)، حلقهForrester, 1961تر در فصلی از کتاب خود (بازخوردي موردبررسی قرار داد. فارس

کند تا دامنه یک پدیده را شود. پویایی سیستمی همچون ابزاري است که کمک میداند که تمام رفتارهاي پویا از آن ناشی میمی

قرار است براي جبران کسري بودجه دولت، تمهیداتی ازجمله عنوان مثال، اگر تا آنجا که ممکن است، گسترده و فراخ ببینیم. به

هاي انرژي اندیشیده شود، پویایی سیستمی با ترسیم حداکثري هرآنچه ممکن است در این تصمیم سیاستی، افزایش بهاي حامل

آورد تا در پایان کار، ایش درمیهاي بازخوردي به نمشمار حلقهها با یکدیگر را از منظر بیتأثیرگذار یا تأثیربردار باشد، تعامل آن

وخوي افراد حتی خلق-هاي انرژي بر صدها مؤلفه دیگرنشان دهد چگونه یک گزاره ساده سیاستی مانند لزوم افزایش بهاي حامل

رود، نمی همهاي پرشمار علت و معلولی، چه پیامدهایی را درجایی که گاه احتمال آنگذارد و مجموعه این حلقهاثر می -هادر خانواده

هاي پیچیده در دنیاي واقعی را به دنیاي سازي، بازنمایی سیستمهاي قدرتمند شبیهآورد. پویایی سیستمی به کمک روشبه بار می

آموزد آورد. پویایی سیستمی به ما میبه نمایش درمی  شدهسازيهاي شبیهها را در قالب مدلکند و رفتارهاي آنمجازي منتقل می

ها را تا حد امکان در تواند ادعاي انجام محاسبات دقیق را قرین کار خویش کند که همه مؤلفهگر، زمانی میبهکه یک محاس

پذیر نخواهد بود. رویکرد پویایی سیستمی از دنیاي هاي علت و معلولی امکانمحاسباتش وارد کرده باشد و این جز با افزودن حلقه

هاي خویش، همواره تأثیر ران در گذشته و امروز، در پی طراحی و تدوین سیاستسیاستگذاري، غایب نبوده است. سیاستگذا

آخر، آنچه اند. دستاي معنادار مدنظر قرار دادهعنوان دغدغهها را بهشان از آنها و تأثیرپذیريهاي موردنظر بر دیگر سیاستسیاست

را در محاسبه آوردن و » همه«ایفا کند، تلاش حداکثري براي دادن به اذهان سیاستگذاران، نقشی برجسته در اینجا باید در شکل

                                                           
1 . System Dynamics 

2 . Feed Back Loops 
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دهد است. پویایی سیستمی، ذهن سیاستگذاران را چنان پرورش می -تاحد امکان-ناپوشاندن از هیچ تأثیرگذاري و تأثیرپذیريچشم
ند، در همان ابتداي راه و در دنیایی ها غافلگیر شوهایی نامکشوف از تأثیرات سیاستتا قبل از اینکه در دنیاي واقعی با ظهور جنبه

 بینی نمایند. هاي چندلایه برایشان پیشجوییمجازي، این تأثیرات را در محاسبات خود ببینند و چاره

 سنجی تلفیق دو رویکردامکان

یاد شد. اما  پیشتر در عنوان این نوشته، از گشتالت و پویایی سیستمی با استعاره دوستون دگردیسی نظم ادراکی سیاستگذاران
اي واحد یعنی دایره ادراك ها در حوزهراه نیست اگر از امکان تلفیق آناند، بیکه این دو رویکرد از دو دنیاي متفاوت آمدهازآنجایی

 تواندهایی با یکدیگر دارند که تحلیل آن میها و تفاوتو شناخت سیاستگذاران عمومی، سخنی به میان آید. این دو رویکرد، شباهت
آید و در کار معناسازي است تا شناسی مینقاط قوت و ضعف چنین تلفیقی را در صورت امکان، برملا سازد. گشتالت از دنیاي روان

هاي آید و در کار شناخت رفتارهاي زمانی سیستمسازي میدرکی بهتر از پدیده کل به وجود آید و پویایی سیستمی از دنیاي مدل
فهمی گرایی هستند و آن را عاملی براي کجهتري از رفتارها صورت گیرد. این دو رویکرد، هردو ضد تقلیلبینی بپیچیده است تا پیش

هاي خود، بر چگونه دیدن متمرکز است و پردازند. گشتالت با آموزهکنند و هردو به بسترها و تعامل اجزا میو سوءبرداشت تلقی می
هاي دو رویکرد یادشده، شاید بتوان این دهد. اینک، ضمن بیان ویژگیوجه قرار میپویایی سیستمی، چگونه کار کردن را در مرکز ت

شناسی اي از دنیاي رواندیگر، آیا تلفیق پدیدهبیانپرسش را مطرح کرد که آیا اساساً تلفیق این دو با یکدیگر، امري شدنی است؟ به
و سپس موجد فایده است؟ پاسخ به این پرسش، شاید در چنین نگاهی پذیر ها، امکانسازي سیستماي از دنیاي مدلادارکی با پدیده

مثابه یک کل معنادار ادراك نماییم و پویایی کند تا سیاست را بهنهفته باشد که اگر گشتالت را رویکردي بدانیم که کمک می
بر این ملاحظه که گشتالت از  بینی و مدیریت کنیم، آنگاه شاید بتوانکند تا رفتارهاي آتی آن کل را پیشسیستمی کمک می

کند، صحه گذاشت و بر آن، ها، شائبه ترکیبی اجباري را تداعی میدنیایی کیفی و پویایی سیستمی از دنیایی کمّی است و تلفیق آن
 چنین فائق آمد که به جاي تلفیق، از استعاره دو روي یک سکه یا دوستون یک پدیده سخن بگوییم. این دو ستون، اگرچه ممکن

شانه بههاي فوري و سریع در زمان اندك روبرو باشد اما منافع این نگاه نوآورانه یعنی شانهگیريکردن نسبی تصمیماست با خطر فلج
مانند را براي کار اي بیها از سوي آنان، زمینههاي رفتاري سیستمبینیهم دیدن لزوم ارتقاء و تقویت ادراك سیاستگذاران و پیش

تواند ها میبینی برخی جنبهکند که غفلت از دیدن یا پیشجتماعی، اقتصادي و سیاسی پر نوسان و پیچیده فراهم میهاي ادر محیط
 ها را با مشکل مواجه سازد. چیز را در معرض خطر قرار دهد و کامیابی سیاستهمه

 1سیاستگذاران نسل اچ

هاي دور، اصالت را براي کل قائل بودن و اعتقاد به فلسفه اي جدید نیست و از گذشتهو همه بینی، پدیده 2گراییبااینکه کل
دست بوده اما در اینجا فارغ از مباحث فلسفی، این توجه به وگوهایی ازاینگرایی، ازجمله مباحث رایج در محافل علمی و گفتکل

شود، متخصصانی ن را در ذیل نام نسل اچ یعنی حرفی که این واژه با آن آغاز میکل در قالب هولیسم، سیاستگذاران متمرکز بر آ
ها شده است. آنها در قالب یک تصویر پازلی تربیتهایشان براي در نظر آوردن همه سیاستداند که ذهنبینی میمتعهد به همه

اي جزءنگر و محدود، اگرچه لازم و مفید هستند اما غفلت هاند که نگاههاي برگرفته از گشتالت و پویایی سیستمی، آموختهبا آموزه
هاي توجهی به روابط نامکشوف و به دنبال آن، نداشتن تصویري از پیامدهاي بلندمدت تعامل سیاستبینی، کماز الگوهاي تمام

هاي پرتکرار و عودکننده هاي پیچیده را به زمینه بروز غافلگیريارتباط، رفتارهاي بلندمدت سیستممختلف ِدر ظاهر به هم کم
کند. از رهگذر آنچه بیان شد، مولانا در داستان پیل در تاریکی (مولوي، دفتر سوم) از اشکالات ناشی از این نادیدن کل، تبدیل می

                                                           
1 . Generation H 

2 . Holism 
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 EFمدیABیدرضا ملک

کشیدند تا از ماهیت و شکل آن خبر گوید که در تاریکی، دست بر اعضاي یک فیل میدارد و از هندوهایی سخن میپرده برمی

پنداشت و بر ادراك خویش، ند و چون تاریکی بر چشمان، مستولی بود، هرکسی آنچه را خود لمس کرده بود، تمام آن پدیده میده

 داد:حکم می

 پیل اندر خانه تاریک بود عرضه را آورده بودندش هُنود

شد هر کسیاندر آن ظلمت همی  از براي دیدنش مَردم بسی 

بسوداش کف میاندر آن تاریکی  دیدنش با چشم چون ممکن نبود 

 آن یکی را کف به خرطوم افتاد گفت همچون ناودان است این نهاد

 آن یکی را دست بر گوشش رسید آن بر او چون بادبزن شد پدید

 آن یکی را کف چو بر پایش بسود گفت شکل پیل دیدم چون عمود

تآن یکی بر پشت او بنهاد دس گفت خود این پیل، چون تختی بُدست  

شنیدکرد هر جا میفهم آن می  همچنین هر یک به جزوي که رسید 

 از نظرگه گفتشان شد مختلف آن یکی دالش لقب داد این الف

 در کف هرکس اگر شمعی بدُي اختلاف از گفتشان بیرون شدي
 

فهم از تمامی وجوگر براي یافتن مختصات یک کل به نسبه قابلهایی جستپرورش سیاستگذاران نسل اچ، تربیت ذهن

هاست که نویدبخش ارتقایی محسوس در کار حل مسائل ها و کشف حداکثري روابط و تعاملات آنها یا لااقل، حداکثر آنسیاست

 سازي ادراك و شناخت است. از طریق بهینه

 سخن پایان

هاي بینی براي سیاستگذاران از طریق پرورش ذهن»همه«آنچه در این مجال به آن پرداخته شد، پیکربندي یک شناخت برآمده از 

مندي از دو رویکرد یادشده در پذیري بهرهها با رویکردهاي دوگانه گشتالت و پویایی سیستمی بود. مدعاي این نوشته، امکانآن

ها از ها از دو دنیاي کیفی و کمّی است که براي احتراز از خطاي تلفیق اجباري تلفیق ناشدنیاستن آنرغم برخچنین پرورشی به

اصطلاح دو ستون شناختی استفاده شد. امروزه، پرورش سیاستگذارانی متعهد به تحصیل شناختی برآمده از ملاحظه مجموع 

ها با عنوان سیاستگذاران نسل اچ یاد شد، ین نوشته از آنهاي پیرامونی با محوریت یک سیاست مورد تمرکز که در اسیاست

ها در دنیاي کارگیري آنافزاري و بهافزاري و نرمهاي سختضرورتی گریزناپذیر است که به یمن تحولات فناورانه در ساخت

قاب چنین تصویري هاست. در آمیز هوش مصنوعی، به دنبال کاهش خطاهاي انسانی در طراحی، تدوین و اجراي سیاستاعجاز

هاي ارتباطات علت و معلولی یک سیستم پیچیده در قالب پویایی سیستمی، است که الگوي ادراك گشتالتی در کنار ترسیم حلقه

ها در مواجهه با دنیاي هاي آنبه راهنمایی براي ایجاد دگردیسی در نظریه ادراکی و کنشی سیاستگذاران از طریق پرورش ذهن

 شود. اجتماعی، اقتصادي و سیاسی تبدیل می هاي پیچیدهسیستم

 تعارض منافع

 متن حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.
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